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  آ

 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به جهتو با
 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه دقتّ به سؤال طرح از قبل را بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است اهشمندخو
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
مستقل از هـر مؤسسـه خيريـه و     ي جزوات بيانات، تهيه آنكه به توجه با

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـلام سـفارش        ي صورت مـي انتشارات
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشتراك، آشنايي با  نحوه و

  .فرماييد حاصل تماس
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه

  .شود اند، سپاسگزاري مي توفيق خدمت مالي داشته
. باشـد  پـذير مـي   انك ـز طريق سايت اينترنتي ذيل نيز اممطالعه جزوات ا

ــه تف   در ــزوات ب ــايت، ج ــن س ــكاي ــزوات    كي ــه ج ــامل مجموع و ش
عرفـاني، مكاتيـب عرفـاني، شـرح رسـاله شـريفه پندصـالح،         گفتارهاي

استخاره، اختلافات خـانوادگي،  (وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت
ر ايـن سـايت امكـان    همچنـين د . باشـد  مـي ... و) حقوق مالي و عشـريه 

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب جستجوي موضوعي در خصوص
WWW.JOZVEH121.COM  
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ඣ໑ ଘ ਝار नࡻط / ا৯د رعاশࢌ زوّار ঻یدࣾت ଘ اනළرام ୁرگا਩ی ඣ໑ భ ଒ار ऒوا঻یده

ଘ  ن کارଌدّی اચࣗਵ  ن  با وಶ౮ඟ໋  یدণر / ห ࣌چࢁسঘ ده   ଘ او اجازه ৯دا
ّ

થ࡛ࢴت ඟ໊دن   ا৯د ऑق

رد... و໇رح دادن ঍تاب و ੆ज़ࣩوॼࢹت اخلا਎ی، اপ࣎ماਐی، ୓ باতید، ࢋ ૏ّমهජ໑اम / را ৯دا

  ॷ1ما॥ت  ی ऒود  ଘ ࠱ھده   ૏ّম ୓ه   و ھૡه ඵ෇ز   اਠඇൾঃی 
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

داده بشـود و حـالا مـن بـه      تذكرّار ي زوهمهمطلبي كه بايد به 
 و آقايان هم خواهم گفت شماها هم ناقل باشيد خودتـان رعايـت كنيـد   

  . دييآقايان هم بگو به
چهـارديواري   نـد يگويم ـكنيـد اينجـا درسـت اسـت كـه       توجه

ايـن چهـارديواري آن بزرگـاني    . ديواري شما نيسـت اختياري، ولي چهار
ي چيزهـا را كـاملاً   همـه بايـد  آنهـا   ند به احتراما هاست كه اينجا خوابيد

 ودش ـيم ـ، ولي يك موردش هم خيلـي  ندرت ديدم هب البتّه. رعايت كنيد
ه بي ا نه خيلي،لّواباشيد بعد  ديخواهيم طورداخل اتاقتان هر. هستيد توج

                                                                          
 . ش .ه 28/6/1384 يختار.  1



  7/  )تمشهقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
ي هـم  اانـدازه به يك  نديآيميي كه با شما هابچهكودكان، ، هابچههم 

خرابكـاري   ،كنـد يمبازي  ،بچه .در اينجا و در همه جا مراقبشان هستيد
، كنـد يم ـد بـازيش خرابـي ايجـا    ،كنـد يمبازي  ،، نه خرابكاريكنديم

بـاز   دهـم يم ـ بچـه نبات بـه  مثلاً من آب .نشود اينطورمواظب باشيد كه 
ييد من كه نينداختم آن اين را نگو. اندازديمپوستش را  خورديم كنديم

  .انداختيد بايد خم بشويد و برداريد بچه، مادر آن را شما
چيزي ندهيد حـق نداريـد بدهيـد،     هيچكسبعد هم در اينجا به 

ي اين كـار آقـاي دهقـان    مثلاً كمك كنيد بايد به متصد ديواهخيماگر 
  . كننديمرسيد هم بگيريد بعد تقسيم  .بدهيد

اجـازه نـدارد    هـيچكس خوب است ولي  هاكتابي همهخواندن 
كه تو فلان كتاب را بخوان يا شرح كـن حـق    اندندادهكه تا به او اجازه 
برويد خودتان بخوانيد با براي خواندن كتابخانه هست . ندارد كاري بكند

هم دوره بنشينيد يكي از روي كتاب بخوانـد ولـي اينكـه ايـن را بـراي      
صحبت كـردن،   حقّ هيچكس! كنيد نه تصورخودش يا شما او را كسي 

بـراي اينكـه   . را داشـته باشـيد   توجهشرح دادن كتاب را ندارد اين  حقّ
اير امـاكن زيـارتي   يي كه در سهايگرفتاراز خيلي  ميخواهيمشاءاالله ان

  . ، در اينجا پيدا نشودشوديمپيدا 
خودتـان، يـا   . را هـم خودتـان مراقـب باشـيد     تربزرگهاي  بچه

 رونـد يم ـ طـرف  آن طرف اين رونديمراه  هابچه. پدرشان، سرپرستشان
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كـه هسـتند،    هابچهي زياد عدهخودتان مراقب باشيد كجا هستند؟ اين 

كـه مـراقبش باشـند،     شـود ينم ـسـه نفـر    ،ردو نف ،ديروز ديدم يك نفر
مسـئوليت اخلاقـي، اجتمـاعي،    . ي خـود شماسـت  به عهدهمسئوليتش 

خيلي خوب اسـت   البتّه. ي خود شماستهمه چيزش به عهدهو امنيتي 
ها بـه   جواني با اين مسائل آشنا بشوند، اين حرفو  بچگياز  هابچهكه 

 آورنـد يم ـخوار را شـير  و ي كوچـك بچـه كمااينكـه  . گوششان بخـورد 
هم خودشـان از همـين    ترهابزرگ. شوديمشهادتين به گوشش خوانده 

 ـزشـاءاالله  ان. بشنوند، به گوششان برود مفيد است هاحرف  تـان يهاارتي
   .قبول باشد

   



  9/  )تمشهقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني

ن ୀای رعاশࢌ حال پدر / ୃ را دا૛তه با॰د ୃ اනළرام ୁرگ ঈوچک ৔و૟઺ه ඼່ ଘز৯دا

یک ষیازঃند ষ  ଘیاز / دار৯د وظاਊ৒ی  ھم ඌিඁࢌ ඼່ ଘز৯د  اরوଌن/ ماభی ت ख़࡛ࢴّ / ماభ و

  1با॰د ਗی  భ ا౻ංیار ॷما  و   وओودش ا॥ت  ی  لازষ  ଒ ଓیازی . اਙঀی ا॥ت  ৑ع࢟ت   ॷما،
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

ت و ايـن در تمـام   واجـب اس ـ  ترهـا مسـن ، احتـرام  هـا جوانبر 
ي اخـــلاق اســـت اوليـــه باينكـــه از آداهـــم هســـت گو مـــذاهب

 جــددر واقــع اعــلاي مــن يعنــي  جــد عليشــاه ســلطان حضــرت ولــي
ي كـه كردنـد در وصاياشـان بـه     اهيتوص، ايشان از عليشاه صالح حضرت

 تـر كوچـك بعد از ايشان همين توصيه بوده كـه   همينطورفرزندانشان و 
ز او جلـوتر ا  رونـد يمرا داشته باشد و وقتي با هم جايي  تربزرگاحترام 
سـلطاني عمـوي    آقـاي  فقط بر اين استثنا من يكي ديدم و آن حاج. نرود

سعادتي كه بـرادر ايشـان    آقاي بودند و عموي حاج عليشاه صالح حضرت
از  تـر كوچـك ي مـا هميشـه اينطـوري شـده عمـوي      در خانواده. باشد

 تـر كوچـك نوري  آقاي از برادرزاده بودند، حاج تركوچكايشان . برادرزاده

                                                                          
 . ش .ه 30/6/1384 تاريخ.  1
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رضاعليشــاه  رضاعليشــاه بودنــد، فرزنــد ارشــد آقــاي حــوم آقــايمر از

ي از روي همـــين توصـــيه. از اخـــوي كوچكشـــان بـــود تـــربــزرگ 
 شـوند يمسعادتي كه عموي من  آقاي مرحوم حاج عليشاه سلطان حضرت

آن اوايـل   عليشـاه  سـلطان  كه ما روي همان سفارش آقـاي  فرمودنديم
كه عموي مـن   رفتميمسلطاني  آقاي من جلوتر از حاج ،نورعليشاه آقاي
، رو كردند به من فرمودند )پدرشان يعني(نورعليشاه  بار آقاي يك. بودند

 ـاين فقط يك استثنا بـود وا . رود راه نميكسي از عمويش جلوتر  ا ايـن  لّ
  . احترام را هميشه داشتيم

منزل مرحـوم  در گفتم،  هاخانمي من در تهران اين را در جلسه
بودنـد يـك خـانم جـواني آمـد       هـا خـانم چند نفر  ،هعليشا محبوبآقاي 
را زد در اين بين يك صندلي بيشتر در آن اتاق نبـود، روي   شيهاحرف

ي آمد سلام كـرد و او  ترمسندر اين بين يك خانم . نشست آن صندلي
شد او را تعارف بلند هم مطلبي داشت، حرفي زد اين جوان از صندليش 

بعد من . ن طلبي بود كه هر دو داشتند، فقط شناخت آشناختندينم. كرد
به اين جوان كه گفته بودم صبر كن تا من تصميم بگيرم، نشسـته بـود   

ف بيا بعد هم به او گفتم كسي كه اين گفتم تو برو فلان روز براي تشرّ
  . ي ديگر را هم داردهااخلاقاخلاق را داشته باشد معلوم است 
 ـ اهيتوص ،از همين قبيل توصيه است ه فرزنـدان كردنـد   ي كـه ب

بيشتر رعايت حـال پـدر را نوشـتند و     البتّه. براي رعايت حال پدر و مادر



  11/  )تمشهقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
ـعَتْهُ  :كه ديفرمايم قرآنديگري  ي حال آنكه در آيه

َ
 وَ وَض

ً
هـا ْ ـهُ کرُ مُّ

ُ
تْـهُ أ

َ
ل حمََ

 
ً
ـھْرا

َ
ونَ ش

ُ
لاث

َ
هُ ث

ُ
هُ وَ فِصال

ُ
ل  وَ حمَْ

ً
ها ْ کرُ

كه وقتي تـو فرزنـد را    ديگويماز مادر  1
كم بـود   البتّهوزنت  ،الت بودرا كشيده، حم وت ماه زحمت نُهله بودي حام

بعد شير دادنت هـم   .الت بود، بعد وضع حمل هم با زحمت كردولي حم
در مـورد پـدر   . ماه از تو به زحمت بـود  سيداتي دارد كه جمعاً يك تعه

يي كـه فرمـوده بيشـتر راجـع بـه      هـا هيتوص ـچنين چيزي نفرمود ولـي  
ت فقط هماني اسـت كـه فرمودنـد چـون     علّ ،ت نداردين علّا. است پدر

ببينـيم حكمـت   امـا   .حرفي نيست آن فرمودند اينطوري است، ديگر در
شاءاالله ت و حكمت هم يك وقتي صحبت شده انفرق علّ! اين چيست؟

  . شوديمباز هم صحبت 
ي طـولاني در  مادري خيلي سابقه محبتحكمتش اين است كه 

ت ان را كـه در نظـر بگيريـد    اري جاندمهه. جانداران دارد مـادري   محبـ
ي ابچـه كـرد   بچهي شماست اگر گربه كه در خانه اشسادهمثال  .دارند

مـرغ اگـر دنبـال     در. كنـد يم ـبـه شـما حملـه     بچهداشت رفتيد رو به 
خـروس  اما  .هست ي حيواناتهمهدر  ؛كنديمبرويد حمله  شيهاجوجه

ي هـر  اعاطفهكه هر  يهمانطوراين . ي نداردنر كار ي كاري ندارد، گربه
ي مـادري  اسـت در طـي تـاريخ عاطفـه     تـر يقـو باشـد   تريطولانچه 

 تـر يقـو  ،در طي تاريخ تكامل حيات. ي پدري استاز عاطفه تريطولان
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كـرده و آن  اول  خـدا يـك سفارشـي را   . است محتاج به سفارش نيست

است  بچهسال وقتي تازه  هم در كودك كه تا دو. اينكه غريزه را آفريده
خـدا بـه او    فهمـد ينم، ولي در مورد پدر چون بشر خورديماز مادر غذا 

 تـر بزرگنسبت به  تركوچكي اين توصيه. سفارش كرده، توصيه كرده
كه در ضمن اينكه فرزند نسـبت بـه ابـوين     ياما همانطور و اين احترام،
ارنـد، منتهـا فرزنـد    ابوين هم نسبت به فرزنـد وظـايفي د   ،وظايفي دارد

بازخواسـت خـانوادگي و توصـيه    ! چـرا  .بازخواست كنـد آنها  از تواندينم
 پـدر و مـادر از فرزنـد حـقّ    امـا  . بكند تواندينمولي بازخواست  شوديم

 تـر كوچـك . تـر كوچـك نسـبت بـه    تربزرگ همينطور. بازخواست دارند
هـم   تـر رگبـز پدر و مادر، ولـي   عكس بهبازخواست ندارد در اينجا  حقّ

تـو   تـرم بزرگبگويد من چون . تحميل كند تركوچكنبايد خودش را بر 
  . او خودش بايد بفهمد! نه ،بايد به من سلام كني

در همـه   ،در نشستن ،مثلاً در راه رفتن كهاو خودش بايد بفهمد 
در مجلـس   توانـد ينم ـتر  ولي بزرگ .را داشته باشد ترهابزرگجا احترام 
او ! نـه  ؟تو چـرا جلـوتر از مـن آمـدي     .كه من بنشينمشو بلند بگويد تو 

ي اين جزء آداب درآمـده، در  همهحالا . دهدينممقصر است كه چرا جا 
طبيعي ولي  بطور گذارديماحترام  تربزرگتر به  آداب هم هست كوچك

  . خودش بايد اين كار را بكند تركوچكادبش و عرفانش اين است كه 
 به نيازمند توجه، تركوچكبه  توجهي تر بزرگ اتر ب بزرگ آنوقت
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نيازمنـد اسـت بـه شـما در واقـع در آن قضـيه او       به شما ، يكي كه كند

. كنيـد و مـثلاً نيـازش را برآوريـد     توجهاز شماست، بايد به او  تركوچك
حالا ذكر خيـر مرحـوم    .را رعايت كنداو هم وظيفه دارد احترامات  البتّه

ل شاءاالله يك وقت ديگري نچندين بار كردم ا گنابادي هم آن را  مفصـ
چون يكـي  . ي رفع نياز نيازمندان يك مطلبي استقضيه .مييگومي هم
نعمت الهي است براي شـما   ،نياز يك نيازمند به شما نديفرمايمائمه  از

ايـن  . ي خـدا بكنيـد  كه يك خدمتي به بنـده  دهديمكه به شما توفيق 
يكي بيايد به شما  .نه نياز نادرست تّهالب. است كه نيازش را برآورده كنيد

بروم در اين خانه دزدي، يك نردبـان بـه مـن     خواهميمبگويد آقا من 
را بدهيد اين نه، اين كار زشـتي   تانخانه؟ فوري نردبان ديدهيمقرض 

 باشـد  مـي ي وجودش است و در اختيار شـما  نيازي كه لازمه. هم است
   .شاءاهللان
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 ৘تان افلاੌون و دণورداହ ر وධ඿ وژن؛ /ඟࢁอঃ ی ازਙ৩ وف وජࡁग़ ଘ ජ໑ورد / اड़ భ

  ඵව1ر৯د ਗی  ଒   اୌادی  و   شارب  ඟ໊دن  ঈوหه
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

اين داستان هست كه افلاطـون در بـاغ خـودش كـه بـه اسـم       
در آنجا رياضي،  )متداول شدكه بعد لغت آكادمي از اين (بود  »آكادمي«
خيلـي هـم    .اصلاً فلسفه بـا رياضـيات تـوأم بـود    . داديمدسه درس هن

قالي خيلي گرانبهـا و روي  . افلاطون ثروتمند بود .لي داشتزندگي مجلّ
نام ديـوژن  ه يك فيلسوف ديگري بود بايام همان  ....و نشستيممبل 

اصلاً هيچي نداشت فقـط يـك لبـاس    . مييگومي كه ما ديوجا هم به او
از دنيـا هيچـي    گفتيمو  كرديمي زندگي اخمرهر مختصري داشت د

بار اتفاقاً ديد كسي  يك. احتياجي ندارم گفتيم. ، فايده نداردخواهمينم
آب را با مشت  شوديم! گفت اه ،از رودخانه آب برداشت با مشتش خورد

 ن را هـم دور آ .خـورد ينم ـبنـابراين كاسـه هـم بـه دردم     . هم بخوريم
  . در شهر بودندايام ان هر دو در هم. انداخت

 اصـطلاح به، ديوژن داديميك مرتبه كه افلاطون داشت درس 
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مرد فيلسوف محترمي بود،  البتّهآلود آمد و  ي ورماليده و پاي گلبا پاچه

از همـين دم، در   .آمد به مجلس افلاطون وارد شـد  ،كردنديماحترامش 
ايش زد، افلاطـون صـد  . سالن دوره گشت و آمـد دم در خواسـت بـرود   

بـراي شكسـتن    :چرا اين كار را كردي؟ گفت :گفت. برادر بايست :گفت
بله ولي بـا يـك كبـر و غـروري بيشـتر       :افلاطون گفت .كبر و غرور تو

ي كه كبر و غـرور  دهيميعني تو كه به خودت اجازه . كبر و غرور من از
  . من را بشكني، خودت كبر بيشتري داري

در تهـران  . از اين قبيل است هاروفمع به حالا بسياري از اين امر
! آقـا  :، گفـتم بعـد صـدايش زدم   ،گرفتـه بـود   يهم كه بودم كسي ايراد

هر دو يـك نـوع امـر    . نهي يعني نكن ،معروف، امر لغتاً يعني بكن بهامر
 .از لغتش معلـوم اسـت  . آن امر به نكردن ،است، اين امر به كردن است

نمـاز   دي ـكنيم ـاست، امـر  امر كرد؟ به چيزي كه واجب  شوديمبه چه 
معـروف و   بـه امر شـود ينممستحبات را  .تانبچهبخوان به كودكتان به 

نـد،  ا هف قـرار داد براي اينكه مستحبات را در اختيار مكلّ. منكر كرداز نهي
شارب را : نديگويمآقايان  .يكي از مستحبات. بكنم خواهمينم ديگويم

ان به اين مستحب چسـبيده  بزنيد كوتاه كنيد، مستحب است ولي آن چن
و حـال آنكـه امـر     كننـد يم ـحسـابش   تـر واجـب شده كه از واجب هم 

من اين كار بـد اسـت و زشـت اسـت و      نظر بهو بايد گفت آقا  شودينم
چـون  ، كـنم ينم ـمستحب است اين كار را بكنم، . خوب است كه نكنيد
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مـر  معـروف و ا  بهيعني امر ،در امر است البتّهاين . مستحب واجب نيست

چه واجب چه مسـتحب را  اينها  ا در توصيه و توضيح ولّمنكر وااز به نهي
چـه  منتها آن هم بسته به اينكه . شرح داد شوديمتوصيه كرد،  شوديم

راجـع بـه    پندصـالح شرحي در  بكند و طرز توصيه و توضيح، يككسي 
   .ندا هاين نوشت
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وضاع ৅࡜واগد ما৯د، রฬود ॰دن عൖࣂشاه؛ دید ਩༙ଷی و ়࡮ੂࣜص اอশૢه اଌن ا آ༚ی س࢔طان

ଢجار༚ /ی س࢔طان༚ش آীما඼່ وردड़ భ  د৯و / ਖ࣓੻ࠝی ෘ੣ো భ دارد ی঻ناعൖࣂشاه ೯ ଒دا

کاਞ঺ی ଒ پیدا ॰د ଯ دا و೯ ෘ੣ো نಶඎঝୀ / دا೯ اض از یادଷا / ඟࢁ༜ زජໍ ،یਗگ عࢤوျঘ඼່

৔و༜ ୓ / ଥّࢁୀ ඟୃی ୈادی و ৪ࢭودی/ ජ໑دم، عادات و ر१وم ز঻ୌنای ھૡه ඵ෇ز ا॥ت

  1م ज़ ଘساয়ل ॠذਞঘیජ໑د
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

. ، مـردم امنيـت نداشـتند   بود امنيت سختي و ضددر يك زماني 
ــات شــكايت    ــن جه ــي از اي ــه خيل ــن اســت ك ــاي ــك. شــديم ــار  ي ب

 در ضمن درس فرمودند كـه مـردم خيلـي ناراضـي     عليشاه سلطان آقاي
 اصـطلاح بـه كه معلوم بـود   .دياپينم ،دييند و اين اوضاع نخواهد پاهست

از  هـا مـون يمديدي كه پيغمبر ديـد   نآ ليقبغير از يك ديد عرفاني از 
اجتماعي، همين آقايـان   يك ديد ،، اضافه بر آن ديدرونديممنبرش بالا 
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تشخيص بدهند كه بله ايـن اوضـاع نخواهـد     تواننديممحققين و اينها 

ي دهـي ايشـان سـعي    ولي كرامتش در ايـن بـود كـه در گوشـه    . ماند
 .نشوند، خبر نشوند در اينجا اين را فرمودند هايشلوغ وارد اين كردنديم

  . است اين طبيعياما 
بار گويا خيلي ناراحـت شـده بودنـد و     يك مطلب چيزي كه يك

خـود حـاج   . ي عظيمـي در نظـر دارد  نافرمودند كه خداوند ب ،اهانتي بود
ايـن عبـارت ايـن اسـتنباط را      از شهيديهدر  هاآنوقتشيخ عباسعلي در 

، همين استنباط را در شونديمو نابود  رونديمزودي قاجاريه  هكرده كه ب
بعد قاجاريـه رفتنـد و تـاريخ را كـه     . ندا ههم نوشت ي علم و عرفاننابغه

رفتن قاجاريه و آمدن يك نظام ديگري كه از يـك جهـات   اما  .ديدانيم
عضي جهات هم همانطوري بود زيـاد  خيلي بهتر از آن نظام بود ولي از ب

خـود   ي عظيمي كه خدا در نظـر دارد؟ ناب شوديميا اين آ. فرقي نداشت
خـدا رحمـتش كنـد او هـم مـرد      ( خسـرو قول ناصر به؟ ايران چه هست

ي زمـين در ايـن جهـان كـه شـناور اسـت       كـره  ديگويم )بزرگي بوده
 ديترانـه، ي يك ارزني است روي درياي قلزم يـا روي دريـاي م  منزله به

حـالا تـو   . ي زمين مثل يك ارزني است روي آن درياكره ،درياي سفيد
خودت حساب كن كه در اين ارزن چه هستي؟ كره را يك ارزن حساب 

يـك   ،ما ديگر چه هستيم؟ بعد در آن ارزن تـو هـر چـه هسـتي     ،كرده
عظيم را خداوند براي اين در نظر  بنايو  ؛ي اين ارزن ايران استگوشه
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   !گرفته؟

كه اين را خوانده بودم، خيلي پيش، شايد مـثلاً  اول  من از همان
ي كـه هـر معمـاري    نـاي ب. ي عظيم نيسـت ناسال پيش، گفتم اين ب 50
ي عظيم متناسـب بـا عظمـت خـودش     ناآن هم وقتي بگويند ب كنديم

ي الانـه باشد، شما فرض كنيـد يـك    ترميعظاست، يعني هر چه معمار 
سـگ نگهبـان   اينهـا   يي كـه در بـاغ و  نهـا آتان يـا   براي مرغ و خروس

 ـروينم ـبراي اين كـه  . كننديمبراي سگشان درست  دارند مهنـدس   دي
را  خورنـق ولي وقتي بخواهند قصر . مقامي را استخدام كنيد كه بيا عالي

كـاخ ورسـاي را بسـازند     خواهنـد يموقتي . دنبال سنمار رونديمبسازند 
 در سـنمار ( كـه مـثلاً سـنمار    نديگويم آنوقت. كس دنبال فلان رونديم

سـازمان عظيمـي    نديگويمكاخ عظيمي بنا كرد يا  )گور بود زمان بهرام
ي عمرمان يـا  همهمعلوم نيست ما  اولاًپس اين سازمان عظيم  .بنا كرد
، بفهمـيم كـه ايـن سـاختمان     برسـد  ي عقلمان، فكرمان بـه ايـن  همه

  . جيتدر بهعظيمي كه خدا در نظر دارد چيست؟ ولي 
مام اين انقلابات اجتماعي كه بعد از اين فرمايشـات ايشـان در   ت

ي از اين سـاختمان  اگوشهيك  اشهمهي انساني پيدا شد دنيا در جامعه
سـال هـم    70ي از دنيا، شدند كمونيسـت كـه   اگوشهيك . عظيم است
ي زيادي چندين ميليون نفر را به خيال خودشان از زير عده. طول كشيد

نه تنها ممنوع  ،هستنداينها  تبليغات ديني. كشيدند بيرونبار زنجير خدا 



  متشههشتادوجزوه /  20
ي عـده مكاتب علمـي پيـدا شـد كـه     . بود بلكه مجازات سنگيني داشت

سطح فكر طبقات متفكـرين بعـد   اول  .اين مسائل كرد توجهزيادي را م
م زد يك مسلك ماركسيسم پيدا شد، گفتند اين ه هم طبقات عامه را به

  چيزها چيست؟
ــا رب نظــــ ـ ــردد يـــ ــو برنگـــ    ر تـــ

ــت     ــهل اســ ــار ســ ــتن روزگــ  برگشــ
نظر خدا برگشت، خدايي كـه خـودش مـا را آفريـده بـه همـين       

داري بـه مـن    كار چهبرو  ديگويمجمعيتي كه هستيم نظرش برگشته و 
ي پيـدا شـد دنيـا را    اينطـور يـك مكاتـب   ! كه هستم و چه هستم؟ برو

گرايـي   ي پـوچ هيليسم يعن ـيمكاتب ديگري نظير ن همينطور .متشنج كرد
و  هـا زائـده گفـت در طـي تـاريخ     شوديمهمه اينها  كه هايليخقول  به

خداشناس  هاي منتها خوارج همين ماركسيست .توليداتي است از خوارج
دارنـد  اينها  يك خدا هم ،چرا. ماركسيست خدانشناس بودند، اينها بودند

و  مين ـيبيمبعد ديديم و  .برگشت همينطورمكاتب علمي . نام اقتصاده ب
الان كـدام  . ي دنيا جنگ و جدال اسـت هاگوشه ي خواهيم ديد كه همه

جنگـي كـه    آنطـور بالنسبه  البتّهمملكت ساكت و آرام است؟ مملكت ما 
هسـت در فـلان جـا    اينهـا   ي شمالي و جنوبي بـين فرض كنيد در كره

باز هم آرامش هسـت؟  آيا ولي  .در پاكستان هست، اينجا نيست ،هست
يي از آن هـا گوشـه اينهـا   عظيمي كه خداوند در نظـر دارد  يبنااين ! نه
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؟ خداوند هم خـودش قـوانين   شوديماين از كجا پيدا . است بناي عظيم

 ـفرمايم ـ. اين مسائل را به ما فرموده ـهُ : دي
َ
ـإِنَّ ل

َ
ي ف

ْ
عْـرَضَ عَـنْ ذِکر

َ
وَمَـنْ أ

عْمی
َ
قِیامَةِ أ

ْ
مَ ال ْऒَ ُرُه

ُ
ࡉْش

َ
 وَࠓ

ً
کا

ْ
ن
َ
 ض

ً
ة

َ
 رَ   *مَعیش

َ
نيقال

َ
رْت

َ
عْمی  بِّ لمَِ حَش

َ
تُ   أ

ْ
ن
ُ
دْ ک

َ
وَق

 
ً
سـ *بَصيرا

ْ
ن
ُ
یَـوْمَ ت

ْ
 ال

َ
ذلِك

َ
سیتَھا وَک

َ
ن
َ
نا ف

ُ
 آیات

َ
تْك

َ
ت
َ
 أ

َ
ذلِك

َ
 ک

َ
یـقال

كسي كـه از يـاد    ،1
تنبلـي   ،اعراض كند نه اينكه يادش برود، فراموش كند( من اعراض كند

 ـ )بخشـد يم ـخـدا   ،جبـران كنـيم   ،را اگـر توبـه كنـيم   ، اينهـا  كند ي ول
. كند كه بسياري از اين مكاتب علمي كه پيدا شده اعراض است اعراض

، زندگي سخت هم نـه اينكـه   ميدهيممعيشت، زندگيش را سخت قرار 
چون خدا خطاب  .يي است كه ما داريمهايزندگپول نداشته باشد همين 

: مثـال بـزنيم   ميتـوان يم ـ، ما هم از همين جـا  ديگويمي مردم همهبه 
، خـرد يم ـي دنيا ثروتمند است، يـك جزيـره   لان گوشهكس در ف فلان

، كشـتي تفريحـي   خرديماو يك جزيره  ميخريممثل اينكه ما يك باغ 
ري دارد ت، اركس ـكنـد يمنشيني درست  ، مثلاً در آن كشتي شبخرديم

كـه يـك لحظـه     خورديمبخوابد هزار تا قرص  خواهديمولي شب كه 
، مثل خوابي كه همان كـارگر  بخوابد، در آرزوي يك لحظه خواب است

. و خوابيـده دراز كشيده روي زمين  همينطور نديبيم ديآيمكشتي دارد، 
از  خواهـد يم ـتا  روديمراه  كننديمرقم غذا درست پانزده روي ميزش 

 خواهـد يم ـاز آن  ،ند قنـد دارد ا هگفت ديآيماين يك لقمه بخورد يادش 
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نخــور و هيچــي چربــي خونــت زيــاد اســت نمــك  نــديگويمــبخــورد 

 اين . بخورد تواندينم
ً
کا

ْ
ـن
َ
 ض

ً
ة

َ
نه اينكه ندارد همـه چيـز دارد   . است مَعیش

 قـرآن خداوند در . ي آن چيزهايي كه دارد به اين صورت استهمهولي 
شاءاالله خـواهيم  اين هم يك بحثي است ان قرآندر  البتّه، زنديممثالي 

 ـعـه يـك واق  به مناسـبت كه فرموده است  قرآنداشت، آيات  ي ي خاص
العملي كـه داده  منتها دسـتور . خود حضرت بوده است است كه در زمان

بـراي هميشـه اسـت بـراي      كننـد يم ـگيري كه از آن  و نتيجه شوديم
كس گفـت كـه مـن از تـو پولـدارترم، اولاد       فلان. ي ما هم هستهمه

ــانبيشــتري دارم، قبيلــه  صپيغمبــر. ي بيشــتري دارم و چنــين و چن
ي هـا نـوه ). فرزند مسـتقلش ( بود غان حياتش فاطمهفرزندانش در زم

 خواسـت ينم ـثـروت  . كوچـك  ي بچـه تا پنج تا نوه بودند  پنجحضرت 
ي مسـلمين مـال حضـرت بـود ولـي بـه او جـواب        همه ،ي ثروتهمه

خداوند اگر بخواهد و خداوند اين كار را كرده كه اين مال و اين  دهديم
و كني كاش ايـن مـال را نداشـتم،    بلا قرار بدهد كه آرز تبرايفرزند را 

 نـد يگويم ـكـه  اين .دينيبيمخيلي هست، . كاش كه اين فرزند را نداشتم
فرهنگ، فرهنگ يعني نه وزارت فرهنگ، يعني فرهنگ عمـومي، طـرز   

. همـين اسـت   ،بنـاي همـه چيـز اسـت    عادات و رسـوم، زير  فكر مردم،
. عقايدبود و تفتيش  هاشيكشفرهنگ ضد ديني كه آن هم تقصير  اين

. فرهنگ ضد ديني كشانده شد، كشانده شد، اين همه مكاتب ايجاد شـد 
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 يك مكتب علمي است، كتاب و روزنامـه و  عنوان بهاول  هر مكتبي هم

مكتـب ماركسيسـت كـه پيـدا شـد از      . كنـد يم ـولي در جامعه اثر اينها 
بود بعد يكي ديگـر پيـدا شـد كتـاب نوشـتند و       سبود و از انگل سمارك

ميليون نفـر را زيـر    دويست سيصدنوشتند و يك انقلاب كردند روزنامه 
  . يوغ اين فكر آوردند، كمونيست شوروي

 هـا يهـود يا آن فكر برتري نژادي، كه برتري نژادي را در دنيا ي
هم دارد به  قرآندر . توراتايجاد كردند آن هم با سوءاستفاده از عبارت 

وا نِ   یا بَنياين عبارت  ُ کرُ
ْ
تيإِسْرائیلَ اذ

َّ
مْ   عْمَتِيَ ال

ُ
تُک

ْ
ل
َّ

ض
َ
 ف

ِّ
ني

َ
مْ وَ أ

ُ
یْک

َ
عَمْتُ عَل

ْ
ن
َ
أ

ين
َ
عـالم

ْ
 ال

َ َ
و اينكـه   )خطاب به يهـود ( ي خدا راهانعمتبياوريد  اديبه ، 1 ࣴ

مبعـوث شـد    عبله زماني كه موسي. است شما را بر مردم برتري داده
 رااينهـا   فقط در آن محيط همين قوم يهود خداپرسـت بودنـد، خداونـد   

آمدند گفتند اصلاً نژاد يهـود  اينها  بعد .برداشت، نه اينكه براي تمام دنيا
نه  ،خداوند برگزيده بود. ي نژادهاست خداوند ما را برگزيدههمهبالاتر از 
ضد يهود بود كه در دنيا پيدا شد و هنوز هـم   ،العمل اين عكس. كه حالا

  . هست كه هر چه يهودي هست بگيريد بكشيد
 كننـد يم ـكاري كه هر كننديم، عملي كه هانساناي همهچون 

خـودش را بـه    خواهـد يم ـقبلاً در فكرشان يك چيزي هست آن فكـر  
، اين شلوغي اسـت كـه در   رسديمكرسي بنشاند همين فكرها به عمل 
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ي در دنيا پيدا شده ولي فعـلاً جلـوي   اروزنها فعلاً يك ام .دنيا پيدا شده

آب صاف بيايـد و آن   گذارندينم، ذارندگيمآلود  آن روزنه را هم آب گل
 ،جـاي خـود   حالا اسـلام بـه  ( ردندك توجه اين است كه مردم به مذهب

بلافاصـله  اما  )كردندبه مذهب  توجههم  هايزرتشتمسيحيت و يهود و 
همان طرز فكر همان بناي عظيمي كـه آن افكـار را آفريـده بـود و آن     

از همين اعتقـادات مـذهبي   و افتاد به جان اين  ،را آفريده بود هاسازمان
و همه جـا بـه    )ي مذهب عليه مذهبقول به(اختلافات ايجاد شد  ي همه

قرآنحالا هر كسي هر چه بخواهد بگويد يك آيه از  شوديمل آن متص 
ولي ايـن روزنـه پيـدا شـده كـه      . ديگويمحالا غلط يا درست . ديگويم

شاءاالله خداونـد آن بنـاي   به مسائل مذهبي كردند و شايد ان توجهمردم 
، زنداني نباشد بناي عظيمش براي روح و جسم ما. عظيم را زينت بدهد

  .شاءاهللان. زينت بدهد هازندهبراي 
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ن/ اऒ ୉وا৯دن ඼້آن থذ८ت ঩یਚی ड़ورد / داণتان තअرت ৒ࡁࡷوب و اਬࣞࡂفار ඼່ز৯دا

ଝت علا॥د ا৯و ྷ / ی ೯دا آیات  ਪ୓ی ଒ از ధط࿕ໃൻ اధ / ণن੫঄م ࣕࣜظ، ࠟࡼو و اࣹ

 / ॴود ඼້آن ਗی
ّ

  1اॻنّاس ऑق
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

از يكي از دانشمندان و محققين پرسيده بـود مـن كـه    شخصي 
 بخوانم ولي معني توانميمچون خطش با خط فارسي يكي است،  قرآن
ي اانـه يعامد بخوان؟ يك جـواب  ييگومي ، چه فايده كهفهممينمرا  آن

! نـه  ،اثـر  بي نه اينكه ميگويمكاملاً صحيح است، عاميانه كه او داد كه 
 .فهمـم يمعاميانه از لحاظ اينكه منِ عامي هم . ي عاميانهبسيار عالمانه

 آنقدر، دكترها دهديمپيش دكتر، دكتر نسخه  ديرويمگفته بود شما كه 
را شما كه هيچي دواخانـه هـم بـه زحمـت      اشنسخهبدخط هستند كه 

اصلاً از نسخه هم . كنديماثر  ديكنيملي آن نسخه را عمل و خوانديم
كه اين نسـخه چيسـت؟ حـالا يـك طبيـب الهـي آمـده در         ديفهمينم

سـت  ي شـما گفتـه ا  هايناراحتي همهسال پيش و براي درمان  1400
را بفهميد اثرش بيشـتر   آن ، بخوانيد معنياين نسخه را بخوانيد اثر دارد
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معني عمل هم بكنيد باز هـم اثـرش از آن هـم    بخوانيد و با فهمِ . است

ايـن را انجـام بدهيـد ايـن اسـت كـه        هرجهـت  بـه ولـي  . بيشتر اسـت 
 هاوقتبعضي  البتّهدستورات اوراد نماز، تعقيبات نماز دستور فرمودند  در

است يـك حـزب هـم    دستور فرمودند اقلاً يك حزب ولي يكي ممكن 
  به آن مثل مشهورنتواند بخواند بنا

َ
ه  یُدْرَكُ  مَا لا

َّ
ل
ُ
كُ   ک ُ  یَترْ

َ
ه  لا

َّ
ل
ُ
چيزي كـه   ک

هر چـه   .نكنيدرها را هم  اشهمهدست بياوريد  هرا ب اشهمه ديتوانينم
 توانـد ينم ـحالا كسي يك حـزب هـم    .دست بياوريده از آن ب ديتوانيم

بهتـر ايـن   اما  .كنديمهر روز بخواند، آن اثر را  قرآنبخواند دو سطر از 
اين است كـه بعـد از    )رشبهترتَ :يقول به( ،و بهتر از آن است كه بفهمد

آيـاتي  حتـّي   ي استاينطور قرآنآيات  ي همه. فهميدن عمل هم بكند
  . هست هاهقصشرح  اصطلاحبههست،  آن در هاهقصكه 

در آنجا  خوانميمي يوسف را دارم سورهمثلاً همين امروز خودم 
تـا بودنـد بـراي     دهنبـود   يازدهان گناهكار يعني برادر يازدهوقتي كه آن 
قصد نسبت به جـان يوسـف   ه سوءكآنها  كوچك بود از آنها اينكه يكي

 ـ   ،داشتند اً تصـديق  بعد كه آمدند خدمت خود يوسف و گفتنـد امـروز حقّ
ُ  ،كرديم كه خداوند تو را بر مـا برتـري داد   ـرَكَ االلهَّ

َ
ـدْ آث

َ
ق
َ
ل

ايـن را امـروز    ،1
پدرشان، چون اين واقعه حضرت يقعوب را  آمدند نزداينها  فهميديم، بعد
اينكـه وقتـي برگشـتند پيـراهن      لي ـبـه دل  دانستيم البتّهاز پا در آورد 

آلود يوسف را نشـان دادنـد كـه گـرگ يوسـف را دريـد ايـن هـم          خون
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پيراهن ماند؟  ،م كه چطور يوسف را دريدييگومي ست، ما حالااو پيراهن

ب گريه كرد ولـي فرمـود كـه    جهت پيراهن را آوردند حضرت يعقوهر به
صَـبرٌْ خجَیـلٌ 

َ
 ف

ً
مْرا

َ
مْ أ

ُ
سُک

ُ
ࡅ
ْ
ࠟ
َ
مْ أ

ُ
ک

َ
تْ ل

َ
ل سَوَّ

نفس شما براي شما يـك امـري را    ،1
 دانسـت يم ـهمان تاريخ . ، صبر جميلكنميممن صبر  ،مشخص كرده

گفت برويد بگرديـد  اينها  كه يوسف زنده است براي اينكه بعدها هم به
بـه  آن نابينايي حضـرت يعقـوب    ،نظورم .يوسف و برادرش را پيدا كنيد

 ،همه آمدند پـيش يعقـوب  اول  اين است كه .اين گرفتاري بود مناسبت
 ـ حضرت يعقوب فرمـود كـه ان   .گفتند كه ما را ببخش زودي  هشـاءاالله ب

 ـآاين يك . براي شما از خداوند استغفار خواهم كرد ي اسـت كـه مـا    اهي
خيلـي   ،ت، چنـد تـا كلمـه   از همين چند تا عبار .ميشويمرد  ميخوانيم

زودي اين كـار را خـواهم كـرد از قبيـل      هب اولاً. شوديممسائل فهميده 
همان علم و اطلاعي بود كه داشت كه يوسف از بين نرفته زنده اسـت،  

در خودآگـاهش باشـد    اصـطلاح بـه بدون اينكه خـودش هـم بخواهـد    
اسـت  ي ايـن  دهنده بعد هم نشان. كنديموحي براي شما ناخودآگاهش 

ي ندارم مگر آنچـه خداونـد   من هيچ حقّ ديگويمكه يعقوب به فرزندان 
. بـود  مسـلّط  دانسـت يمي ما همين هستيم منتها يعقوب همه. بخواهد
گفـت  . بخشـم يم ـخواهم شـما را   مي زودي براي شما استغفار هنگفت ب

ت زودي براي شما از خداوند استغفار خواهم كرد يعنـي اگـر مـرا     هب  اذيـ
همان فرمايش پيغمبر است در مورد حضرت . كرديد اذيتخدا را  ،كرديد
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كـه او را  ي جگر من اسـت هر حضرت فرمود فاطمه پارهكه  غفاطمه

كه مرا ناراضـي  رده و هرمرا ناراضي ك ،ناراضي كند ،كند اذيت ،آزار دهد
اين معنا را حضـرت يعقـوب در بيـانش    . است خدا را ناراضي كرده ،كند
ي ايـن  همهي اين است كه معارف الهي در دهنده اناينجا هم نش. گفت

در بعد هم وعده كرد كـه  . توحيد است و نبوت و معاد. اديان يكي است
فِرُ : ؟ فرمودچه زماني

ْ
سْـتَغ

َ
سَـوْفَ أ

 ـ   هب، 1  دزودي استغفار خـواهم كـرد، مؤكّ
اسـتغفار   گفت كه براي شما با قاطعيـت  البتّهدر همان لحظه  .چه بودآن

يـك سـاعت    .گفت من خودم معلوم نيست جانم چه باشد، نردخواهم ك
پس در آن لحظه كه اين حرف را فرمـود بـر   . ديگر زنده باشم يا نباشم

 هـا بعضـي  ،نـد ا هاين را تفسيرهاي مختلف كـرد . بود مسلّط نظام جهان
جمعه براي ما  شب. جمعه بشود ند براي اينكه حضرت گفت تا شبا هگفت

، يعني در واقع مذهب حضرت ابراهيم در دارد براي مذهب يهود اهميت
و روزها  هاشبي همهي ديگر است، هاشبجمعه هم مثل  ، شبآنوقت

د از ايـن بـه بعـد ايـن كـار را      يي ـكـدام را بگو هر. جور است نزد خدا يك
شـنبه ترديـد    در احتـرام روز يـك   البتّه. شوديمآن روز محترم  ديكنيم

دا نكردم ولي روز شنبه كـه  است من هر چه گشتم صراحت امر الهي پي
هم همـان را   عحضرت موسي عيد هفتگي اعلام كرد حضرت عيسي

شنبه با روزهاي ديگر فرقي ندارد پـس اگـر هـم     هرجهت به. اعلام كرد
روز شنبه، چرا روز جمعه  گفتيمبگويد بايد  خواستيمحضرت يعقوب 
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 اهميتي خودشان را هاحرفكه  خواهنديمها  گفته؟ اين را شايد خيلي

. بگوينـد  بدهند مهم جلوه كنند ولو حرف نابجا و دروغي براي اين كـار 
بله جمعـه  . دارد اهميتشايد كسي خواسته نشان بدهد كه جمعه خيلي 

اينكـه گفـت    نديگويم هابعضي. دارد ولي براي يعقوب نه اهميتخيلي 
  . كنديمقبول  تآنوقخدا براي اينكه بعد از نماز صبح، استغفار كند  ،بعداً

قبـول   مينيبيم ...زمين و زمان برويم با اين زبان و از ما كه اگر
وقت كه تقاضا كنند قبـول شـده اسـت    ولي از پيغمبرانش همان كندينم
داد كـه  آنهـا   اگـر حـالي بـه   . »اي دعا از تو اجابت هم ز تـو «: ديگويم

بعـداً   بنـابراين ايـن كـه گفـت     .وقت بخشيده شده اسـت ، همانبخواهند
 شـود يم ـ اينطـور من  نظر به قرآنچيست؟ از خود آيات  كنميماستغفار 

ت كنيم بخـوانيم  است كه هر چه دقّ قرآناينكه بحث در . استنباط كرد
نبايـد   قـرآن منتها هيچ استنباطي بـا ظـاهر    ميكنيمهايي  يك استنباط

  . نيسترغم ظاهر يك استنباطي بكنند صحيح  علي ؛منافات داشته باشد
 ،است نسبت به مردم ظجا هست غي يك مينيبيم قرآندر آيات 

ي قـول  بـه ، برنـد ب به بهشت خواهنديمبندگان خدا، راجع به مؤمنيني كه 
دلـش   ندردايم دم در نگهاو را  ستنديايمدم در  ديفرمايمبهشتي است، 

 كننـد يم ـيي كـه نسـبت بـه بـرادرانش دارد پـاك      هـا غشرا از غل و 
در آنجـا بـا همـان     .برنديمو بعد  )ديآينمحالا يادم  اشهيآ( نديشويم

پـس  . يعني خيلـي دوسـتانه   نندينشيمبرادري كه با هم بد بودند روبرو 
بايد  چه كسيي خداوند است و گذشت را هم گذشت خيلي مورد علاقه
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كه خدا از  نديگوينمبه مؤمنين . است بكند؟ همان كسي كه لطمه ديده

 كننديمدل خودش را پاك  دارنديم نگهاو را  ،بيا بنشيناو گذشت كرده 
یـدِكَ جا در دعاها دارد كه  يك البتّه. يعني به اختيار اوست

ِ
ـا عَبْـدٍ مِـنْ عَب َ

ُّ
يم
َ
أ
َ
ف

مْتُھَـا
َ
ل

َ
 ظ

ٌ
لِمَة

ْ
هُ قِبَلِي مَظ

َ
تْ ل

َ
ن
َ

 کا
َ

مَةٍ مِنْ إِمَائِك
َ
وْ أ

َ
خـدايا اگـر    ،كنـد يم ـدعـا   ...أ

مال كـردم  يش را پاي دارد من حقّيكي از بندگانت بر من حقّ ،ي توبنده
كـه از او معـذرت    رسدينمچه زنده است چه مرده ولي دست من به او 

ــديمــبخــواهم يعنــي تصــديق  ــد از او   كن كــه اگــر دســتم رســيد باي
 وَ بخواهم  معذرت

َ
نَ أ

َ
صُـرَتْ یَـدِي وَ حَیّا کا

َ
ق
َ
تا ف ـوْ مَیِّ

َ
یْـه ض

َ
هَـا إِل  وُسْـعِي عَـنْ رَدِّ

َ
اق

ـهوَ 
ْ
 مِن

ِ
ل

ُّ
ࡉَل
َّ
او كـه همانجـا نـزد     كـنم يم ـاينجا از تو خـواهش   ديگويم الࢀ

  . توست او را از من راضي بگردان، يعني باز هم خودش
 ـفرمايمجاي ديگر  ُ  دي  وَااللهَّ

ِ
ـاس

َّ
 الن

ِ
عـافينَ عَـن

ْ
 وَال

َ
ـیْظ

َ
غ
ْ
کـاظِمينَ ال

ْ
وَال

سِنينَ 
ْ ُ ْ
بُّ المح ِ

ࡉ
ُ
غيظـي كـه    كننديميي كه كظم غيظ آنها كنديمتعريف  ،1ࠔ

  خورنديمدارند نسبت به برادر مؤمن 
ِ

ـاس
َّ
 الن

ِ
عـافينَ عَـن

ْ
يي كه بعد از آنها وَال
شان را خوردند در دل هـم   غيظ ودرجه بالاتري يعني كظم غيظ كردند 

شان را فرو  ولي غيظ ،چون كظم اين است كه عفو نكردند .كننديمعفو 
سِـنينَ  .بردند

ْ ُ ْ
بُّ المح ِ

ࡉ
ُ
ُ ࠔ . ي آخر خداونـد محسـنين را دوسـت دارد   درجه وَااللهَّ

گذشـت از بـرادر    ،كه عفو از بـرادر مـؤمن   شوديماينجا هم نشان داده 
  . است توصيه شدهو مؤمن خيلي خوب است 

ا همه جا راجع بـه گذشـت و   لّوا ديآيمجاي ديگر آياتي كه يادم 
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 عُ صلح آيات فراوان است 

ْ
مَـن

َ
ـيْ ف

َ
خیـهِ ش

َ
ـهُ مِـنْ أ

َ
داءٌ  فِـيَ ل

َ
عَْرُوفِ وَأ

ْ
ـالم

ِ
بـاعٌ ب

ِّ
ات
َ
ءٌ ف

إِحْسـان
ِ
یْـهِ ب

َ
 إِل

 ـگويمدر مورد قصاص ، 1 وليِ : دي
ُ
 یـا أ

ٌ
قِصـاصِ حَیـاة

ْ
ـمْ فيِ ال

ُ
ک

َ
وَل

 
ِ

بـاب
ْ
ل
َ ْ
الأ

كسـي كـه از بـرادرش    : ديفرمايم در جاي ديگر اشدنبالهبعد ، 2
  .بكند د و به او احسان همچيزي را عفو كند و پيروي معروف كن

حضـرت يعقـوب و فرزنـدان حضـرت      توجـه پس نگراني يعنـي  
يعقوب اين بود كه من يك نفر از شما صدمه ديدم ولي آن هم شما بـه  
من صدمه نزديد شما يك كاري كرديد كه آن كار به مـن صـدمه زده،   

ولي به يك كسي مستقيم صـدمه زديـد و   . مستقيم به من صدمه نزديد
بايد او از شما گذشـت   ...؟ يوسف است او را در چاه انداختيد وآن كيست

اين هـم نـه    البتّهنيست ولي آدم اگر فكر كند  قرآناين در عبارت  .كند
 قرآناز آيات  ميكنيميي كه ما هااستنباطاينكه حتماً همين است چون 

كسـي قابـل قبـول    نباشد براي خودش يا بـراي هر  قرآناگر مخالف با 
يل اين نيست كه حتماً همان است ممكن است يكي يـك  است ولي دل

استنباطي كه من خودم از ايـن كـردم   . تري بكند استنباط بهتري، مدلل
اينكه خود يعقـوب  گو. يوسف گذشت كنداول  بايد :ديفرمايم ،اين است

پدر يوسف بود كه عملاً اختياردار بود، پير و مرشد يوسف بود كسي بـود  
اينكه غفلت كرد، كوتاهي كـرد ديـر پيـاده     خاطر بهكه يوسف را خداوند 
يعقوب اين  .تعظيم كند خداوند او را مجازات كرد ،شد به پدر سجده كند

گفـت از خداونـد    .از طرف يوسف عفو نكـرد  ذلك مع ،دارد اهميتهمه 
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، موكـول  رسـد يم نظر بهاستغفار شما را خواهم خواست پس خداوند هم 

اس ايـن در فقـه هـم هسـت در اخـلاق      النّ خودش را به حقّ كرده حقّ
 ـ حـقّ اگـر  اسلامي هم هست كـه   اس بـه گـردن كسـي باشـد خـدا      النّ

 ـ   نآ ديبااول  بخشدينم ي بـه گـردن مـا    كسي كه صدمه ديـده يـا حقّ
حـق هـم نـه     البتّـه  .ش را بدهيمحقّ .هركسي هست، از ما بگذرد دارد،

ي اجداگانـه ست، ديگر آن تشـخيص  او اينكه هركسي هر چه گفت حقّ
  .بخشديماست، بعد خدا 

گفتنـد مـا را   و اين است كه برادران يوسف آمدند پيش يوسـف  
خـواهي كردنـد    اسـت از يوسـف معـذرت    قرآن ي ببخش، اين ديگر آيه

م :يوسف فرمود .گفتند ما را ببخش
ُ

ـیْک
َ
یبَ عَل

ْ
आ

َ
لا ت

امروز ديگر بر شما ،  1
كـه   شـود يم ـدر واقع اين عبارت هم فهميـده  . مجازاتي گناهي نيست

كه وقتـي   شوديميعني همان روز من شما را بخشيدم، از اينجا فهميده 
 ـافرشتهدر چاه بود  خواهنـد  آنهـا   زودي هي آمد گفت كه ناراحت نباش ب

آشكار خواهند كرد كه چه خطايي كردند، اين اسـت كـه   آنها  به ،فهميد
 حضرت يعقوب آنوقت ،بخشيدرا آنها حضرت يوسف  بعد كه. دانستيم

ايـن فرزنـدان بـه     ي اكثرشان يا همه نديگويم هابعضيهم بخشيد كه 
اينهـا   ، ول بـود يك پيغمبر ك ـ اصطلاحبه هاآنوقت. ترتيب پيغمبر شدند

 قـرآن حـالا صـحبت   . نماينـده بودنـد   پيغمبراني بودند كـه از طـرف او  
كه باشد با هم جمـع كنـد    مسلّطآياتش را آدم  ي خواندن است كه همه

  . فهمديم ي تازه براي همين زندگي دنياخيلي چيزها
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کلات / باید ادا঴ ଓدঘیداభ ඟ໋ کاری یا اඵෆ ජ໑ری شࢁࡣت ऒوردید، ষباید رඅ౶ ୓ید  ुज़

اଷاض / اਲ਼ࣗصاد ඬॡرف/ ی زن ا॥ت ଘ ࠱ھده  خاৗواده  کන෩ر ඟ໕ج ඟ໊دن భ / دষیاਪی

و৯د ਣൌ৒ی ड़ ଽ భورد  داণتان / ش අ౶࣓م೯ ଒دا ૛ൈঠه ا॥ت را ඼່اड़و ای  و૑ࣣಮه  از ذ೯ ඟ໊دا

  1پධ෩೾ࣣران  ग़࠿ලඹات / ೯دا ਵࣥو२ّل ি࡭ود ච໔  ଘ / و ඵ෭൓ৎر ऒواب  තअرت ৘وॣف 
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

الان مثل اينكـه هـيچ زنـدگي آرام و بـدون مشـكلات نيسـت       
 آن بنابراين توقع اينكه براي ما يك زندگي آرامي كـه هـيچ دغدغـه در   

ت و اصولاً هم بـراي نـوع بشـر جـز كودكـان كـه       داش شودينمنباشد، 
مبري هستند هيچ بشري بدون مسئوليت نيسـت و خـود    هاتيمسئول از

ي همهاليت ما از در زندگي هم فع. دارد اشدنبالهمسئوليت گرفتاري به 
جهات بايد باشد هم از جهات معنوي به جلو برويم هم از جهات زندگي 

سـعادت را تعريـف كنـد     خواسـته يم ـ قول يك دانشمندي كه به .يماد
لاّ خـودش يـك   سعادت اين است كه آدم دنبال سعادت برود وا ديگويم
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به هدف رسيديم تمـام   ،م حالا به سعادت رسيديمييي ندارد كه بگوحد
كه ديروز يا پريروز بود صحبت كـردم   ؛اليت هدف استخود اين فع .شد

ي زمين فرستاد بـه  به كره گفتم كه خداوند شيطان را و آدم و حوا را كه
توقع داشـت خداونـد    شودينمبنابراين  .شيطان تا روز قيامت مهلت داد

اليـت  به او مهلت داده به ما هم مهلـت داده، فع  .جلوي شيطان را بگيرد
بنابراين از اينكه در يك كـاري در يـك امـر خيـري ناكـام شـده       . داده

را  هاحرفيد، جنگ اين ، نبايد رها بكنيد بايد ادامه بدهدشكست خوردي
  .در حال جنگ باشيدبايد هميشه  .دارد

غالباً يا بيكاري است يا ازدواج است  مانييايدناين مشكلات اما 
 .اينها يا برخوردهاي ناروا يا بين زن و شوهر يا بين پدر و فرزند و امثال

تقصـير   ،يك مقداري تقصـير فـرد نيسـت   اينها  .بيشتر اين چيزها است
از مواردي است كـه يـك   . آورده به وجودجامعه اين وضع را  يعني خود

ي اجتماعي كه همه دارند بايد فكر وظيفه سوزديمنفر به آتش ديگري 
در  تواننـد يم ـشـان بـه نحـوي كـه      ي اجتماعيكنند مطابق آن وظيفه
تازه اختلافات و مشـكلات ازدواج و خـانوادگي    .اصلاح امور اقدام كنند

 ،، به وضع زنـدگي گرددبرمي يبه مسائل ماد اشعمدههم يك قسمت 
فلان تاجر، كاسب، تـاجر ورشكسـته شـده     نديگويممثلاً . وضع اقتصاد

كه بـا هـم خـوب     ايامياين صحيح نيست در آن . زنش ول كرده رفته
كـه   ايـامي كنند ايـن   تحملبودند زندگي مشتركي داشتند با هم باشند 
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كنند و بنابراين ايـن امـر موجـب     تحملناراحتي هم هست باز هم بايد 

. كدورت بين زن و شوهري نبايد باشد بلكه زن بايد در اينجا كمك كند
كمك كردنش هم اين است كـه در داخـل منـزل در مـديريت خـرج و      

  .ي خانواده يك نحوي بكند كه كمتر احساس ناراحتي باشداداره
ش، يا اينكه حقـوق  شوديمانسان از دو طريق ثروتمند  نديگويم

كه اينها  حالا يكي از. درآمدش زيادتر بشود يا اينكه خرجش كمتر بشود
خـرج كمتـر   (ايـن  . هميشه به اختيار ما هست كه خرج را كمتـر كنـيم  

ــده) كــردن ــه عه ــانواده ب ــهي زن اســت در خ ــه از  البتّ آن كســاني ك
ي كه خيلي هم تجملمثلاً يك چيزهاي  كننديمكردن ما استفاده  خرج

را بخريـد زيـادتر   اينهـا   كه كننديم، تبليغ كننديمدرست متداول شده، 
ي اسـت  مدت .كه ما خرج را كم كنيم خواهندينم آنها البتّه استفاده كنيد

ي پيـدا كـرده ايـن مسـأله     اهميتقدري در دنيا  از وقتي كه اقتصاد يك
اگر سعي كنند هـر چـه   . را گرفته هاآدماقتصاد مصرف آمده اصلاً حال 

براي اينكـه ايـن    شوديمباشد از مشكلات زندگي كاسته  مصرف كمتر
خيلي اثر ندارد ولي عملاً  رسديم نظر بهمشكلات مصرفي گرچه ظاهراً 

  .كه با هم در تضاد باشند كنديماعصاب همه را خراب 
و اعلام كرده كـه مـن    خواستيمآن ازدواجي كه خداوند دلش 

 ـگويم ـبراي شما يك چنين چيزي فراهم كـردم   یْھـا وَ : دي
َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
جَعَـلَ لِتَسْـک
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ً
ة مْ مَـوَدَّ

ُ
ک

َ
ن
بَیْ

گزيني براي اين است كه آرامش پيـدا كنيـد حـالا    همسر ،1
حـالا سـعي    .جهات مختلف دارد و بين شما دوستي و رحمـت قـرار داد  

  . ي ما مورد نظر خداوند باشدباشيم تا خانواده اينطوركنيم كه در خانواده 
يا براي آقايـان مثـال زدم كـه خداونـد      اينجا بود دانمينمديروز 

ـ ديفرمايم
َ
ي ف

ْ
عْـرَضَ عَـنْ ذِکر

َ
 وَ وَمَنْ أ

ً
کا

ْ
ـن
َ
 ض

ً
ـة

َ
ـهُ مَعیش

َ
قِیامَـةِ إِنَّ ل

ْ
مَ ال ْऒَ ُـرُه

ُ
ࡉْش

َ
ࠓ

عْمـی
َ
 أ

معيشـت   شبـراي  ،رو برگردانـد  كسي كه از ياد من اعراض كرد، ،2
معيشت سخت هم اين نيسـت كـه پـول نداشـته     . ميدهيمسختي قرار 

ي كه خيلي هـم از زنـدگيش راضـي    اسادهچه بسا يك كارگر ! نه ،دباش
خيلـي   خـورد يم ـو نان خـالي   آورديماست، همان كارگر ساده نان در 

 . از آن ميليـاردر  بـرد يم لذّتبيشتر 
ً
کا

ْ
ـن
َ
 ض

ً
ـة

َ
همـين تنگـي خلـق     مَعیش

 ،كسي كه از ياد خدا اعراض كنـد  ديگويم. تنگي اخلاق ماست ،ماست
مـثلاً در خـود حضـرت     ،گـاهي فراموشـي دارد   ،ش كندفرامو ديگوينم

گفت كه يـاد   ،كه خدايش را فراموش كرد ديگويم قرآنكه  عيوسف
 بخشديماين فراموشي را خدا . من باش كه من در زندان گنهكار نيستم

بـا  ! اعراض اين است كـه نـه  اما . براي همه هم ممكن است پيدا بشود
روگردانـدن از ذكـر    .بگردانـد از او رواهميت بر اطلاع خداونـد  آگاهي و 

و سـاعته تسـبيح دسـت بگيـريم      24خداوند هم فقط ايـن نيسـت كـه    
اعراض از ذكر خدا اين اسـت كـه در    !نه. ميييامفت يامفت بگوي قول به

                                                                          
  .21سوره روم، آيه .  1
  .124سوره طه، آيه .  2
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فراموش كنيم مـثلاً در موقـع   را ي كه خدا گفته است افهيوظ ،هر مورد

ايـن فراموشـي    ،روديم ـان يادم ،بگواالله  اول بسم غذا خوردن خدا گفته
 البتّـه است يا از همين چيزهاي خيلي ساده از اين قبيـل كـه در قـديم    

بزرگان عرفاني سعي داشتند جزئيـات را هـم انجـام     ،مردم هماز خيلي 
شد بلند ، رفتيمي اعدههست جنيد بغدادي با  تذكرةالاولياءدر . بدهند

نه دجله از وسـط شـهر   در بغداد رودخا. راه برود تيمم گرفت خواستيم
جنيـد گفـت   . آب آنجاست ،يكي از مريدانش گفت آن دجله ،شوديمرد 
آب آنجاست ولي تو مطمئن هستي من تا آنجا برسم  نميبيم و دانميم

زنده خواهم بود يا نه؟ يك لحظه نبايد از ياد خدا غافل باشند و ياد خـدا  
د تـا  چن ـ. اين ياد خدا به ايـن طريـق  . هم متضمن طهارت شرعي است

  . ه استيادم رفت مثال ديگر هست كه يادم بود ولي الان
به طـالبي  يا در جزئيات دارد همين جنيد به شاگردي  هرجهت به

مسجد، نگاه  روديمآمد ديد شيخ دارد  وا. گفت كه برو پيش فلان شيخ
برگشت گفت . يك مستحبترك كرد ديد با پاي چپ وارد مسجد شد، 

يعني با پاي راست بـه مسـجد    كندينماجرا شيخي كه اين مستحب را 
ايـن اغـراق اسـت صـحيح نيسـت ولـي       . مـن قبـولش نـدارم    رودينم

كـدام را انسـان   ه جزئيـات دسـتور خداونـد هر   ي اين است كنشاندهنده
ي نكند نگويـد  تلقّ اهميت بي ش راهيچكدام. يادش بود بايد انجام بدهد

 ي باشد از اينطورمهم نيست وقتي 
ْ
ـن
َ
 ض

ً
ة

َ
 مَعیش

ً
 ـآينم ـدور و بـرش   کا  دي
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ل  توانـد يم ـاگر از لحاظ مالي هم فشار آمـد   كنـد، آنقـدري كـه     تحمـ

گـردد بـه   برمـي همـه  . كنديم تحملبيشتر نتواند  كنديمرفع  توانديم
خيلـي   اينكه انسان ياد خدا را فراموش نكند، اعراض كه به طريق اوليٰ

ي همين بـراي  نهدر نمو. بد است ولي فراموشي هم همين ضرر را دارد
اينكه خداوند به ما نشان بدهد داستان حضرت يوسـف را فرمـوده و در   

نام حضرت يوسف  هي كامل بيك سوره. گفته است مفصلي يك سوره
وقتي حضـرت يوسـف آن   . است و فقط هم از حضرت يوسف ذكر شده

خواب را ديد خـودش هـم فهميـد كـه تعبيـرش چيسـت بـراي اينكـه         
كه حضرت يعقوب پيغمبر بود گفت كه خداوند به تو تعبير بلافاصله پدر 
اين خواب اما  دهديمو به طريق خوب به تو درس  دهديمخواب را ياد 

ننوشته ولي اخبار  قرآندر ( يوسف حالا روي هر جهتي. را به كسي نگو
يوسف ايـن خـواب    )ي داستان معلوم استهم از دنباله قرآناز  ،اندگفته

دارد كه برادرهـا بـه او    توراتدر حتّي . توطئه كردند شيبرارا گفت كه 
ي ماهـا  خـواه يم ـپرخاش كردند كه اين خوابت معنايش اين است كـه  

. همه به تو سجده كنيم؟ از اين عصـباني شـدند و بعـد هـم آن جهـات     
خداوند جبران اين عدم اطاعت را، براي اينكه ياد خداوند ياد دسـتوراتي  

پيغمبر به او اين دستور را داد نبايـد فرامـوش   . است كه پيغمبر هم داده
براي ماهـا بـه   . خداوند جبران كردبه اين زودي بايد يادش بود،  كرديم

ولـي بـراي يوسـف     ميفهم ـينم ـبراي اينكه  كندينماين زودي جبران 
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بلافاصله جبران كرد كه يوسف بفهمد و داستان را هم گفت براي اينكه 

! فرمود نگو اصطلاحبهپيغمبر، مرشدش  شايد ماها هم بفهميم كه وقتي
در زندان كه . شد تا در زندان بود هاداستاننبايد به كسي بگويد، بعد آن 

حضرت تعبير كـرد   .گفتند شبرايخوابي ديدند كه  هايزندانبود دو تا از 
به آن يكـي   ،زننديمبه دارت  ،كننديمبه يكي گفت كه فردا اعدامت و 

گردي به همان شغل قبلـي يعنـي   برمي بخشنديمديگر گفت فردا تو را 
و يـادش رفـت   را كه يوسف خداي خودش  ديگويم قرآن. نديم پادشاه
نديم پادشاه بشود گفت وقتي به اربابـت رسـيدي    خواستيمبه آني كه 

بلافاصله جبرئيل يـا   ،گناه زنداني است كه بعد از اين بي بگو يوسف هم
گفت در تمـام زنـدگيت   . ست كردي ديگري آمد از يوسف بازخوافرشته

 يگفت حالا به كس ديگر. داشته داشته؟ خداوند نگه ي تو را نگهسكچه 
بعد خداوند گفت به جبران ايـن،  . استغفار كرد ي؟ يوسفشويممتوسل 

سـال   هفتقرار نبود . سال در زندان بماني هفتمجازاتت اين است كه 
روزي باشد بعد شت ه هفتروزي شش  پنجدر زندان بماند قرار بود يك 

اين فراموشي از يـاد  . سال در زندان بود هفت ،طول كشيد .آزادش كنند
فراموش نكرده آن اثـري كـه بـر يـاد خـدا هسـت       را ياد خدا . خداست

بعد كه پدر و مادر و اقـوام  . فراموش كرده يعني جز به خدا متوسل نشود
ستقبال يـا  و برادرها را گفت كه بيايند به مصر خود يوسف هم رفت به ا

كوتاهي كرد يا كوچك شمرد اين مسأله را كه پدر را بايد احتـرام كـرد،   
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ي شد كـه يعقـوب و همسـرش كـه خالـه      توجهخيلي احترام كرد دير م

احتـرام سـجده كردنـد     عنـوان  بهپياده شدند و اينها  شديمي يوسف تلقّ
 يوسف پياده شد و جوابشان را داد كه خداوند گفت چرا ايـن دسـتور   بعد

مرا فراموش كردي؟ چون اين دستور احتـرام و اطاعـت پـدر و مـادر در     
عمدي هـم   ،يوسف. است تمام اديان هست، خداوند به همه دستور داده

به پاداش اين خداوند فرمود كه نبـوت را، پيغمبـري   . كوتاهي كرد ،نكرد
را از نسل تو برداشتم و به نسل ديگري دادم كه يوسف خودش پيغمبـر  

 .نكـرد  توجـه چرا؟ چون بـه پـدر   . لش بعد از او پيغمبر نشدشد، ولي نس
يهمه آن چيزي است كه ياد خدا اينها 

ْ
عْـرَضَ عَـنْ ذِکر

َ
چه از يـاد خـدا    أ

فراموشـي را از مـا    البتّـه . چـه از يـاد خـدا فرامـوش كنـد      ،اعراض كند
مـان بـه    تـا اسـتغفار كنـيم تـا برگـرديم از آن فراموشـي       بخشديم خدا
از پيغمبران همين فراموشي را هـم   ،از بزرگاناما  بخشديمخداوند  ياد،

اما  .ي از اعراضترسبكمجازات  هرجهت بهمنتها  كنديميك مجازات 
. كنـد ينم ـفراموشي را مجـازات   كنديماز ما اعراض را خداوند مجازات 

اين است كه اگر هر يك از وظايف، هر يك از چيزها را فراموش كرديد 
تان رفت اگر از صميم قلـب اسـتغفار بكنيـد مطمـئن     و از اين جهت ياد

  . زنهار اعراض نكنيد از ياد خدااما  بخشديمباشيد خدا 
. نـد يگويمكرامت  نديگوينمبزرگان، اولياء، اوصياء معجزه براي 

معجزه عبارت از اين بود كـه پيغمبـران مـردم را بـه خودشـان دعـوت       
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بدهيد اطاعت كنيد تا نجات بياييد حرف ما را گوش  گفتنديم. كردنديم

را  شانيهاحرفاولياء . كردندينماولياء به خودشان دعوت اما  .پيدا كنيد
اينجـا تقاضـا    آمديماو  خواستيماگر دلش  ديرسيمكه به هر زدنديم
ن بـه مقتضـيات زمـا   ي داشـتند بنا امعجـزه كـدام  پيغمبـران هر . كرديم

 اشمعجزهحضرت آدم  ،يغمبراناز پ. ي الهيبه امر و ارادهخودشان و بنا
ي اين بود كه به حرف خدا گوش نداد ما را بيچاره كرد، ايـن از معجـزه  

بـراي  ! ببخشد يا نـه؟  دانمينمخداوند او را بخشيد ولي ماها را  البتّهآدم 
در  مـان همـه ما  ،اينكه اگر او اين كار را نكرده بود ما در اين دنيا نبوديم

كـه   ميخورديماز آن درخت  ميرفتيماها م آنوقتهمان بهشت بوديم، 
  .هرجهت بهبيرونمان كند، 

اين بود كه خبـر داد از   اشمعجزهبعد حضرت نوح، حضرت نوح 
يي اينهـا گفت كه در اينجا، كجا؟ مثل كوير لـوت،  . آينده به مردم گفت

ند يك كويري هست پـر از  ا هديداند،  آمدهكه از شهرهاي دور به بيدخت 
 هـا آنوقـت . ديشويمان از آنجا رد شده باشيد كه بيچاره اگر تابست ريگ،

روز از اينجـا رد نشـوند    كردنـد يم ـسـعي   ميرفتيمبا ماشين ما هم كه 
! در يـك چنـين جـايي نـوح گفـت آقـا      . براي اينكـه خيلـي گـرم بـود    

و  ردي ـگيماينجا را آب  ي همه ديآيمباراني  )فردايي يك پس( فردا پس
سي به من ايمان بياورد و به ايـن كشـتي   كمگر هر ديشويمهمه غرق 

همـه  . وسط كوير لوت يكي كشـتي بسـازد   .سوار بشود سازميمكه من 
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  .ديوانه است ولي بعد حرفش درست درآمد گفتنديم

 در آتــش گفتنــد. ديــدانيمــحضــرت ابــراهيم كــه داســتانش را 
حضـرت  . ، انداختنـد در آتـش ديدنـد آتـش گلسـتان شـد      انـدازيمت مي

نا مُوࣵ قرآن قول بهكه  عموسي ْ
َ

ऴدْ آ
َ
ق
َ
نـات  وَل سْعَ آیاتٍ بَیِّ ِࣹ 

 نُهنشانه  نُه ،1
خداونـد معجـزه   . دي ـدانيممعجزه به حضرت موسي داد كه داستانش را 

مثلاً چنين كنيد به خدا ايمان بياوريـد   گفتيمداد كه خود موسي قبلاً 
 نيتـر بـزرگ ل ي ني ـلاّ اين رودخانهاسرائيل را آزاد كنيد كه بيايند وا بني

آن . شـود يم ـايـن رودخانـه خـون    . رود شهر از رودهاي بزرگ دنياست
 ـ ،روزي كه گفته بود  ،هـا يهـود بـراي ي . خـون شـد   اررودخانه براي كفّ

يـك مصـري كـه بـا يـك      حتّي  داشتند، كهبرميپيروان موسي نه، آب 
يهودي آشنا بودند رفيق بودند گفت تو از اين رودخانه آب بردار بعـد بـه   

، خـون  ريخت در ظرف اين ،يهودي آب برداشت آب خوب بود. بده من
  .معجزات موسي بود و خيلي از اين قبيلاينها . شد

بعـد پيغمبـر مـا    . مييگـو مـي  بعد حضرت عيسي كـه حـالا بعـد   
منظور من  .ديدانيمرا  شيهاداستانالقمر و وقايعي از اين قبيل كه  شق

 داديم ـو شـفا   كـرد يم ـحضـرت عيسـي مـرده زنـده     :)اين تكه اسـت 
دوراني  هر در. جزام و برص فراوان بود هاآنوقت. ي لاعلاج راهايماريب

   .بود ي الهي بنابه مقتضيات زمان خودشان و بنابه امر و اراده يامعجزه
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ඵව  ୓ر৯د ફ  ଒و਋ی ਗی ફو਋ی ୓ اୌادی ଒ د رداऊل اسلام ଘ /  زষند ଘ ଒ اسلام ਗی   ا০ھاماਦی 

ଘ  دا৯ دࠟ࢞ل کاری৯ه/ ر૤مॐ ஑ باید ازষ یدণرනැ ی
ّਏࣹฬ زی / یඵ෇ ࣣ࠽تದ ذ೯ࢹت اऍصلا

ূࡗજࣱل ॴود
ূࡗજࣱل و ऒوا৯دن فلان ঍تاب 

ज़ساয়ل ໇رਐی و घھار ໇رط / ඓࣂࡣت ଒ با 

رد    بൊند، صلاऍࢹت     ෘ੣ো ا੗ھار ا௿دات  ૟൉नه ا૟൉न / భ ඟ໋ه  ୀای   1با॰د  ජ໑ࣻع ৎقൎید   ৯دا
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن   .حيمالرَّ الرَّ

تـو  كلوا واشـربوا را  « :نديگويمطنز  صورت بهيك چيزي هست 
ـوا قـرآن اسـت كـه     ي آيه. »در گوش كن، ولا تسرفوا را فراموش كن

ُ
ل
ُ
ک

وا
ُ
سْـرِف

ُ
ا وَلاࣹ ُࣼ ـرَ

ْ
وَاش

م ييبخوريد، بياشاميد اسراف نكنيد كه حالا اين را بگو ،2
ت؟ اسراف چيست؟ اصلاً آقايان دنبـال ايـن نرفتنـد كـه اسـراف چيس ـ     

امـا   بخـور و بياشـام،   مرتبآن بخوريد و بياشاميد را گوش بده  ديگويم
ي وصـيت اصـلاً يـك خص  . اسراف نكنيد را يادت بـرود، فراموشـش كـن   

يكـي همـين كـه     شـود يم ـايرادات ديده و سؤالات حتّي  چيزي كه در
خيلـي سـؤالاتي    .كنديمهركسي، هر طوري ميل خودش هست تفسير 
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ي كـه خيلـي در طـي تـاريخ قلقلـك      امسأله يك. از همين قبيل هست
، چرا در يـك  كاري نتوانسته بكندي اخير هادورهدر  ،داده، ناراحت كرده

هميشه بوده، دين بهانـه بـوده    ،هم بودهاينها  دوراني قتل و آدمكشي و
 و طنزهـا  هامتلك. خودشان بيايند ،ي ديگر را بزنند كنارآنهابراي اينكه 

ن زمينه ساخته شده فراوان است، محتـاج بـه   يي هم كه در ايهاجوكو 
  . گفتن نيست
ي خيلـي مشـهوري دارد   باشـد كـه سـفرنامه    بطوطه ابن نظرم به

ديدم يك  )عبدالعظيم فعلي حضرت(كه فلان سال رفتم به ري  ديگويم
، گفتم چه شده؟ اينجا چيسـت؟ گفتنـد   خرابه است هاخانهي و كلّ محلّه

بد بودند ريختند اينجا را خراب  هايشافع با هايحنفو  هايمالككه مثلاً 
سال بعد يا دو سال ديگر هم آمدم ديدم يـك   ،گفت اين گذشت .كردند
ي ديگر هم خراب است، گفتم اينجا چه شده؟ گفتند آن دو تا كـه  محلّه

هم با هم اختلاف پيدا كردند يكي ريخت اينجا آنها  با هم ساخته بودند
خـراب  امـا   اختمان است كه خراب كردنداين ظاهر س. را هم خراب كرد

الحمدالله حالا دوران چه شده، غير  البتّه. كردن باطن را هنوز هم هست
ي سياسي نيست كه ايران يا ، مسألهزننديماز اين اتهامي كه به اسلام 

اسلام دين تروريستي است، ما اگر خودمـان را   نديگويمغيره، اسلام را 
ي نـه جنبـه   ،مسـلمان غير لاح محقـقِ اصـط بـه بگذاريم جاي يك نفـر  
 ـيمي معنوي معنوي، ما اسلام را جنبه اسـلام را يـك   آنهـا   ولـي  ميدان

حـق دارنـد چنـين     ،از آن جنبـه نگـاه كننـد    ،داننـد يم ـنظام حكومتي 
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ي نّن گرفته در بالا كه اسلام به شيعه و سيياز همين پا. استنباطي بكنند
آن را  ،خود داخـل شـيعه ايـن   در . تب استمك چهاري نّتقسيم شده و س

يي كـه فـرض كنيـد    نهاآآخر . كنديماين را تكفير  ،آنو  كنديمتكفير 
را پيـدا   هـيچكس وقتـي   كننديمبازي  د يا بوكسهستن قهرمان بوكس

ي رفيقشان را چانه زننديمنكردند يا وقتي زورشان به كس ديگر نرسيد 
  . كننديمو دعوا  شكننديم

آوردنـد   هـا آنوقتبلاهايي كه سر شهر ري  ورآنطالحمدالله  البتّه
ــر از مســأله .حــالا نيســت ــه اســلام  غي ي تروريســتي، اتهــامي كــه ب

كـه اسـلام و    نـد يگويم ـ. حالا دوران، دوران چماق علمي شده زننديم
 آن علمـي كـه شـما   . ، علـم ندارنـد  انـد مانـده كشورهاي اسلامي عقب 

. ي دنياستكه قسمت عمدهدور و بر اسلام،  ميبنديمد ما در را ييگومي
بـا   ،ها به عقـل كـاري ندارنـد    كه صوفي نديگويمولي در داخل اسلام، 

ّ یُرَادُ  ؛عشق كار دارند
ٍ

 حَق
ُ
لِمَة

َ
ا ک َ

ِ
झ  ٌزننـد يم ـيي كه اين اتهام را آنها، بَاطِل ،

اگـر عقلـي هسـت در     .نـه معنـي عقـل را    فهمنـد يمنه معني عشق را 
  .اي صوفي هر نه ؛هاستيصوفضد در هست عقلي بي اگر و هاستيصوف

   بســيار ســفر بايــد تــا پختــه شــود خــامي
 صوفي نشـود صـافي تـا درنكشـد جـامي       

ي هـم مثـل خـودش بايـد رفتـار كـرد، حـالا از        ااسـلحه با هر 
ي فعلي را زيـاد وارد  اينهابراي اينكه من  زنميمي قديم مثال هااسلحه
اگـر  . ديـديم  هـا لميفدر يا خوانديم  هاداستانرا بس كه در آنها  ،نيستم
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اگر شمشير دارد بـا   ،مبارزه كرد آندشمن شمشير دارد بايد با شمشير با 

مقابلـه  ي كـه او دارد، بايـد   ااسلحههر چيزي را به همان  ،شودينم گرز
، شـود يم ـهم فهميـده   قرآن ي ضمني از آيه بطوراين مسأله  البتّه. كرد
 ـ اگر خوب فهميـده بشـود در عم   قرآن ي آيه ي همـه ت كنـيم،  قـش دقّ

ةٍ وَمِـنْ رِبـاطِ  .تأمين كند توانديمزندگي ما را  ـوَّ
ُ
ْ مِـنْ ق

ُ
عْتم

َ
مْ مَـا اسْـتَط ُ وا لهَ عِدُّ

َ
وَأ

 ْ
ُ

کم ِ وَعَـدُوَّ
هِ عَدُوَّ االلهَّ

ِ
هِبُونَ ب ْ ُह یْل

َ
ࡌ
ْ
 ا࡛

و اسـلحه   هـا قـدرت از  ديتوانيمآنچه  ،1
ــوَّ 

ُ
ْ مِـــنْ ق

ُ
عْتم

َ
ــمْ مَــا اسْــتَط ُ

َ
وا له عِــدُّ

َ
یْـــلوَأ

َ
ࡌ
ْ
 ،ت را هـــم آوردهقـــو ،ةٍ وَمِــنْ رِبــاطِ ا࡛

یْـل ،ركهم در واقع يعني لش اسلحه
َ
ࡌ
ْ
ند؟ ك كار اينها چه كه با ،وَمِـنْ رِبـاطِ ا࡛

 ْ
ُ

کم ِ وَ عَـدُوَّ
هِ عَدُوَّ االلهَّ

ِ
هِبُونَ ب ْ ُह، نه  .دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد

اگر نترسيد، آمـد   ،هبل. اينكه دشمن خودتان و دشمن خدا را بزنيد بكشيد
  . زنيدمياو را  ،جلو، مستعد هم هستيد

حالا آدم چه بكند وقتي كه مثلاً فرض كنيد يك برادري را شما 
يـد يـك مرتبـه    ا هنشسـت  .رفتـه  ،به او سلام كرديد احترامش هم كرديد

شما اگر عصباني بشـويد  . شما را بزند خواهديمبا شمشير آمده  دينيبيم
نـه اينكـه حـق     ؛كنيد حـق داريـد   اشخفهرا بگيريد  اشقهبلند شويد ي

حـالا ايـن انتقـاداتي اسـت كـه از      . شوديمالعملش همين  عكس ،داريد
ها به هيچ جا كار ندارند جز به اسـلام و   اصلاً درويش. كننديمها  صوفي

شـدم،   توجـه من فـوري م  ،نگويند اينها به هيچ جا كار ندارند( مسلماني
ت هست كـه نبايـد از   ولي اين خاصي) شوديم الان اين هم يك اتهامي
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ي هـا جنگچه در  ،ي عاديهاجنگچه در  ؛ي بترسيدي ناحقّهيچ حمله

  . ي فطريهاجنگ ،فكري
ي گذشته جشـن  بعد از غيبت حضرت امام دوازدهم كه ما هفته

به امـر  يعني پيغمبر بنا ديگويم قرآنوقتي خداوند در  ،ش را گرفتيمتولّد
وْا : ديگويمها  مسلماناب به غيرقرآن خطخدا در 

َ
عـال

َ
 ت

ِ
کِتـاب

ْ
هْلَ ال

َ
لْ یا أ

ُ
ق

ــنا   إِلى
ُ

 بَعْض
َ
ــذ

ِ
ࡌ
َّ
 وَلایَࢀ

ً
ــیْئا

َ
ــهِ ش

ِ
ــرِكَ ب

ْ
ش
ُ
َ وَلاࣸ  االلهَّ

َّ
عْبُــدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
ــن
نــا وَبَیْ

َ
ن لِمَــةٍ سَــواءٍ بَیْ

َ
ک

 
ً
رْبابـا

َ
 أ

ً
بَعْضـا

يـك  د بنشينيد ما ييبيا ديگويمبه مسيحي، يهودي، زرتشتي  1
كلمه مشترك كه داريم و آن وجود خداوند است روي اين كلمه بـا هـم   

  . جا توافق داشته باشيم زندگي عادي داشته باشيم، اين يك
، دهـد يم ـايـن دسـتور را    صجاي ديگر خداوند به پيغمبـر  يك

مْـرِ : ديگويم
َ ْ
 فيِ الأ

ْ ُ
وَشاوِرْࢬ

با چه كسـاني؟  . در امور مشورت بكنآنها  با 2
يي كـه بايـد زد و   آنهـا . منافقين، مشركين، كفار ،را بخوانيدي قبلش آيه

ي تصـميم  خـواه يم ـرا بشنو ولـي بعـد كـه    آنها  حرف ديگويم. كشت
نگو تصـميم شـما چيسـت، خـودت     آنها  خودت تصميم بگير به ،بگيري

  . اين صلح و سلامت است. تصميم بگير
م تروريست بـود  ييجنگ تهاجمي نكرد كه بگو هيچوقتپيغمبر 

دوازده ي ي شـيعه ي اسـلام، در داخلـه  حـالا مـا در داخلـه    ....لان وو ف
ي زمـين، در  و حاضـر اسـت، در كـره    امامي، همين امامي كه الان حي

اخـتلاف   هاهماندر بين  ؟كجاست ميدانينمي زمين ميان جمعيت كره
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بعد از غيبـت  . قديم بشود كم مانده كه كشور ما هم مثل ريِ. اندازنديم

بود از ايـن  ائمه  تا حضرت حاضر بودند يعني زمان ظهورن چو ،حضرت
از كسي بد هم  گفتيمكسي هر چه ت، هرجهات اختلافاتي وجود نداش

خيلـي از نماينـدگاني كـه    . آدم خوبي نيست، نباشـد  گفتنديم، گفتنديم
ري يا جواد تعيين كردنـد خيانـت هـم كردنـد بـراي      كخود حضرت عس

در پوستش بـرود   مرتبطرف هست كه  اينكه بشر است، شيطان هم آن
  . توصيه كردند ،ولي حضرت وقتي غيبت كردند

 ع، علـي گرفـت يم ـپيغمبر بيعـت   ميدانيمدر مورد بيعت، ما 
ي هم راجع به بيعـت  مفصلفصل  گرفتنديمبيعت ائمه  ،گرفتيمبيعت 
از بين ببرنـد   خواستنديم كردنديمرا هم كه خلفا مخالفت ائمه  .نوشتم

فقـط  آنهـا   بيعت در نظر كردنديم، خيال رنديگيمبيعت اينها  فتندگيم
 ميري ـگينم ـما بيعت  ،نه :گفتنديمائمه  براي خلافت است و حال آنكه

اين بيعت از لحاظ شرعي . ميريگينميي ما گويميعني آن بيعتي كه تو 
. اسـت  ، نسخش هـم كـه نرسـيده   تشريع شد وضع شد، در زمان پيغمبر

بـه خودشـان حـق    حتـّي ائمـه    و احكـام شـريعت را   رآنق ـنسخ احكام 
پس در زمـان غيبـت ايـن چـه     . نسخ كرد شودينم گفتنديم، دادندينم
گفتند كه بيعت  ،مصلحت بزرگي بود ،؟ حضرت اينجا جدا كردندشوديم

ي سپردم چون بيعت و صلاحيت اخـذ بيعـت چيـزي    را به شخص خاص
تحصـيل بشـود، پيغمبـر    نيست كه با تحصيل و خوانـدن فـلان كتـاب    

  .ي بودمخودش اُ
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   نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

 به غمـزه مسـأله آمـوز صـد مـدرس شـد        
ي سپردند و به آن شخص هم اجازه دادند اين را به شخص خاص

ي كن ـيمي كه تربيت كه براي بعد از مرگ خودت به يك شخص خاص
  . زم قائمبدهي و او به ديگري و او به ديگري الي قيا

بـا علـم، درس خوانـدن     شـود يم ـمسائل شرعي را، مسائلي كه 
ــد، آ ــار هر فهمي ــن  ن مســائل را گذاشــتند در اختي ــه داراي اي كســي ك

نَ مِـنَ تـا شـرط دارد،   چهار ش چيست؟ وصيتباشد، خص وصيتخص
َ
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ً
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ـدُوهُ 
ِّ
ل
َ
ࡆ
ُ
شرط است كه هر شرطش را اگر من داشـته باشـم، شـما     چهار ،ࠠ

، هـر  بـرد يم ـ اميدوار باشيم كه ما را بـه بهشـت   ميتوانيمداشته باشيد 
ھَـاءِ آن هـم چيسـت   . شرط است چهار .شرطش را

َ
ق
ُ
ف
ْ
نَ مِـنَ ال

َ
فقيـه   ،مَـنْ کا

 قـرآن  ي فقيه چيست؟ فقيه طبـق آيـه  . شرط را دارد چهارن باشد كه اي
 ـگويم ـي نفـر  ي كه مشهور است به آيهاهيآ از هـر گروهتـان يـك     دي

  ي برونـد در مـورد ديـن بررسـي كننـد     اعده
ِ
ین ھُـوا فيِ الـدِّ

َّ
ق
َ
لِیَتَف

 اينطـور  ،1
دُوهُ  آنوقتاشخاص 

ِّ
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َ
ࡆ
ُ
نْ ࠠ

َ
عَوَامِّ أ

ْ
لِل

َ
   .ف

ي عملي بـراي  هارسالهشته است، اين نو هارسالهي همهاول  در
كسـي هـم بايـد يـك     چگونه بخوانيم؟ هرتقليد است يعني مثلاً نماز را 

اين به تشخيص خودشان . همينطورمرجع تقليد داشته باشد، از فقرا هم 
                                                                          

  .122سوره توبه، آيه .  1
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پـس چـرا در مـورد     .نوشتند اين در مورد اعتقادات نيسـت  آنوقتاست، 

قيه نبايد در ايـن اعتقـادات   فكه  سدينويم؟ كننديمنظر اعتقادات اظهار
ايـن اصـلاً صـلاحيت     .كنـد يم ـنظر ند بعد خـودش اظهـار  نظر كاظهار

 كنـد يم ـبنـابراين كسـي كـه ندانسـته ايـن كـار را        !مرجعيت دارد؟ نه
صلاحيت اينكه مرجع تقليد باشد، ندارد و من كه از چنين شخصي اگـر  

ي هـم  ي تقليـد نيسـتم ولـي وقت ـ   بخواهم تقليد كنم كه من در مرحلـه 
  . كنمينمكنم از چنين شخصي تقليد تقليد بخواهم  كه

 مانهيتكما . يك از اين چيزها را نداريمهيچما كه اسلحه نداريم 
شاءاالله كه خداوند يك مرحمتي بكنـد  مان است و اميدوارم ان انيتبر حقّ

امامي در واقع مركزش  دوازدهي به ما، كشور ايران كه شيعه خصوصبه
ت شاءاالله در اين قلمرو خود امام زمان نا. ايران است كنـد و يـك    محبـ

كـه خـلاف عمـل    بـه هر  ؛بدهـد اينها  ي از آن معنويت خودش بهازهير
بكنـيم؟ مـا فقـط كارمـان      ميتـوان يم ـما چـه  . شاءااللهبدهد، ان كنديم
ترسي نداريم، ترس از خدا بايد داشته باشـيم،   هيچكسو از  ميكنيم را
آن ترس هـم تـرس از   را داشته باشيم ولي در واقع شاءاالله اين ترس ان

يي باشيم كـه  آنهااميدواريم از . ، ترس از نفس خودمان استخدا نيست
ن

ُ
औَࡉْـز

َ
 ࠔ

ْ ُ
ْ وَلاࢬ

ِ
ْ

ࢩ
َ
وْفٌ عَل

َ
 لاخ

تـرس  . نه ترسي باشد براي شما و نه حزني ،1
ما كه اميدواريم اين ترس را داشته باشـيم،   .از اين اعمال خودمان باشد

  . يي كه اين ترس را ندارند از خدا هم ترس ندارندآنها حالا
                                                                          

  . 62و سوره يونس، آيه  277و  274، 262، 112،  62سوره بقره، آيات .  1
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